
  

  

  

  

  

  اسلامینقش عدالت در قانونگذاری در حکومت 

  نقش عدالت در قانونگذاری
  در حکومت اسلامی

  *اکبریان حسنعلی علی
  

  چکیده
تـرین اهـداف حکومـت در  دیگر، یکی از مهم ازسوی. ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است مهم

: ری ترسـیم شـده اسـتدر ایـن مقالـه چهـار نقـش بـرای عـدالت در قانونگـذا. قانونگذاری اقامۀ عدالت در جامعه است
ای مسـتقل از  نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه

کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتـوای معیـار در قانونگـذاری  دغدغۀ اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می
کردن حکـمِ شـرعی، در   چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دارد، بدین معنا که اگر قانونیدارد؟ سوم اینکه، عدالت 
نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم بـا دیگـر مقاصـد شـریعت و دیگـر اهـداف  شرایط زمانه، ظالمانه می

  حکومت چه جایگاهی دارد؟ 

فقه سنی و مباحث حقوقی در این مقاله نقش پررنگـی . مطلقۀ فقیه استروش این مقاله تحلیلی و با فرضِ مبنای ولایت 
  .این بحث یکی از مباحث فقه قانونگذاری است. ندارند

 .عدالت، ظلم، قانون، حکم شرعی، فتوای معیار :واژگانکلید

                                                           
  ha.aliakbarian@isca.ac.ir  دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی *

  ١۴/٠۴/١٣٩۶: تاریخ دریافت
 ١٢/٠۶/١٣٩۶: تاریخ تأیید
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  مقدمه

رو، نقـش عـدالت در قانونگـذاری در حکومـت اسـلامی اسـت؛ یعنـی  موضوع مقالـۀ پـیشِ 
گرایش این مقاله . دهد چه مواردی عدالت را در فرایند قانونگذاری دخالت میقانونگذار در 

  .گوید فقهی است و از دخالتی که باید عدالت در قانونگذاری داشته باشد سخن می

های این مقاله آن است که عملیات استنباط حکم شـرعی را از  فرض ترین پیش از مهم
جیِ استنباط را فتوا و اِخبار از حکـم شـرعی یـا داند؛ یعنی خرو عملیات قانونگذاری جدا می

وظیفۀ عملی، و خروجیِ قانونگذاری را تنفیذ حکم شرعی یا وظیفۀ عملی و تطبیق اهداف 
کم در مـوارد اخـتلافِ فتـوا، بایـد  داند، کـه دسـت و مقاصد اسلام در ظرف خاص زمانه می

بـا اقتضـائات اسـتنباط قانونگـذاری اقتضـائاتی متفـاوت . حکم ولایی صادر شود صورت به
ســو، و نــاظر بـودن قــانون بــه  ایـن تفــاوت ناشـی از جــاودانگیِ احکــام اسـلام، ازیک. دارد

  .وضعیت خاص زمانه از سوی دیگر است

  :برای توضیح موضوع مقاله، توجه به مطالب زیر لازم است

مقصود از عدالت در ایـن بحـث، منطبـق بـر اصـطلاح عـدالت مـاهوی  :مطلب نخست
معنای تساوی همگـان دربرابـر قـانون اسـت و  عدالت صوری به. عدالت صوری استدربرابر 

. )٢٣٩، عنـوان ۶١٧، ص١ج: ١٣٧۶کاتوزیـان، (شود  عدالت ماهوی به محتوای  قانون مربوط می
قـرار «و  )۵۴٢ص: ١٣۶٣کلینـی، (» حـق اعطای حـق هـر ذی«در منابع دینی این عدالت را به 

  .اند معنا کرده )۴٣٧، رقم ۵۵٣ص: ق١٣٨٧ی، شریف رض(» دادن شیء در جایگاهش

معنای عدالت ماهوی در تشریع ـ از مبـانی  عدالت تشریعی خداوند متعال ـ به :مطلب دوم
یـک از احکـام  کند کـه هیچ عدالت تشریعی خداوند اقتضا می. کلامی مقبول نزد عدلیه است

. دهـد نباط خـود دخالـت مـیفقیه این مبنای کلامی را در فراینـد اسـت. اسلام ظالمانه نباشد
نویســنده در مقالــۀ دیگــری نقــش عــدالت در فراینــد اســتنباط حکــم شــرعی را بررســی کــرده 

در ایـن مقالـه فـرض  1.و خارج از موضوع این مقالـه اسـت )۵٠- ٢٨ص: ب١٣٩۴اکبریان،  علی(
شرعی خواهد قانون را براساس حکم  یافته است و قانونگذار می شود فرایند استنباط پایان  می

  .پس، عدالت چه نقشی در قانونگذاری دارد پرسش این است که ازاین. وضع کند
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گرچه عنوان این موضوع نقش عدالت در قانونگذاری است، ولی موضوع  :مطلب سوم
شود؛ یعنی اگر قانونگذار، قانونی کردن حکم  مقاله شامل نقش ظلم در قانونگذاری نیز می

دلیل پدیدار شدن عواملی، ظالمانـه  در جامعۀ خود، به ای را با همۀ قیود و اطلاقش شرعی
دید، این تلقی ظلم چه نقشی در قانونگذاری او دارد؟ برای تقریب به ذهن، توجـه بـه یـک  

  :مثال مفید است

دانـد ولـی اجـرای آن را در  حکم شرعیِ تعدد زوجـات را عادلانـه مـی علامه طباطبائی
هـایی کـه او بـرای  یکـی از راه. دانـد ا ظلـم مـیجامعۀ امـروز، در بسـیاری مـوارد، همـراه بـ

: ق١٣٩٠طباطبـائی، (ی در آن اسـت مدهد دخالت حکومت اسلا جلوگیری این ظلم ارائه می
  .)١٩۴، ص۴ج

حکـم شـرعی را در ظـرف  کـردن  قـانونیشود قانونگذار،  میوقتی گفته  :مطلب چهارم
شـک، معیـار او در  سـت؟ بـی، معیـار قضـاوت او در ایـن بـاره چیبیند اش ظالمانه می زمانه

عنوان حکـم اولـی،  ظالمانه دیدنِ آن، مرّ حکمِ شرعی نیسـت؛ زیـرا او حکـم شـرعی را بـه
دلیل پدیـدار  داند و اکنون ضمانت اجرای حکومتیِ همان حکم عادلانـه را، بـه عادلانه می

ثابـت منزلۀ حکمی  بیند؛ همچنین، معیار او حکم عقل عملی، به شدن حالتی، ظالمانه می
و همیشگی نیز نیست؛ زیـرا در ایـن صـورت او بایـد ایـن حکـم عقـل را در اسـتنباط حکـم 

مثلاً کسی که پرداخت فاضل دیه را بـرای قصـاص مـرد در قتـل زن، . شرعی دخالت دهد
وقت ظلم است، چنین ظلمی را در  جا و همه نظر او چنین حکمی همه داند و به ظالمانه می

پـس . )١۶۴ص: ١٣٨٢صـانعی، : ک.ر(دهـد  اصلاً به آن فتوا نمیاستنباط خود دخالت داده، 
  معیار او چیست؟ 

نخست اینکه، : نظر نویسنده، معیارْ رأی قانونگذار براساس تلقیِ متشرعه است، زیرا به
اوست که بر جامعـه ولایـت دارد و اوسـت کـه مسـئولیتِ مـدیریت تحقـق احکـام و تـأمین 

ــده دا ــه برعه ــه قضــاوت عــرف اهــداف اســلام را در جامع ــد ک رد؛ دوم اینکــه، خواهــد آم
نتیجه اینکه، در اینجا معیار در ظالمانه . غیرمتشرعه در قانونگذاری اسلامی اعتباری ندارد

  .دیدن، تلقیِ متشرعه به قضاوت شخص قانونگذار است
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رو چهار موضوع را برای بررسی نقش عدالت در قانونگـذاری مطالعـه کـرده  مقاله پیشِ 
بـه  در ایـن موضـوع، باتوجه: م رعایت عدالت در قانونگـذاری از دیـدگاه قـرآنلزو. ١: است

شود که آیا قانونگذار، عـلاوه بـر رعایـت احکـام اسـلام در فراینـد  دیدگاه قرآنی، بررسی می
نقـش . ٢کننده در محتوای قانون بداند یـا نـه؛  قانونگذاری، باید عدالت را نیز عاملی تعیین

در ایـن موضـوع، نخسـت، رأی مختـار در : عیـار در قانونگـذاریعدالت در تعیین فتـوای م
. ٣گـردد؛  شود و دوم، نقش عدالت در آن نمایان می فتوای معیار در قانونگذاری مطرح می

های  در ایـن موضـوع، نخسـت، سرچشـمه: نقش عدالت در قـانونی کـردن حکـم شـرعی
عـدالت در هریـک از شود و سـپس، نقـش  کردن حکم شرعی بیان می  انگاریِ قانونی ظلم

بررسـی جایگـاه عـدالت در تـزاحم بـا دیگـر اهـداف . ۴گـردد؛  ها بررسـی مـی این سرچشمه
  .قانونگذاری

  لزوم رعایت عدالت در قانونگذاری از دیدگاه قرآن .١

معنای  عدالت صـوری بـه: رود کار می گفته شد که عدالت در دو معنای صوری و ماهوی به
عـدالت . لت مـاهوی بـه محتـوای قـانون مربـوط اسـتمساوات دربرابر قانون است و عـدا

سـخن اینجاسـت کـه . شود و بحثی دربارۀ آن نداریم صوری پس از وضع قانون مطرح می
آیا قانونگذار در فرایند قانونگذاری براساس احکام شرعی، باید به عدالت ماهوی نیـز توجـه 

به قانون تبـدیل کنـد؟  ای دربارۀ عدالت ماهوی، احکام شرعی را کند یا بدون هیچ دغدغه
همچنین، ازآنجاکه شارع احکامش را عادلانه وضع کرده است، آیا قانونگذار باید مطمـئن 

کننـدۀ  کردن احکام شرعی در آن، تأمین  باشد که زمانۀ او دارای هر شرایطی باشد، قانونی
  عدالت نیز خواهد بود؟

کـه بـر قانونگـذار واجـب گونـه  در این عنوان درپی اثبات این مسئله هستیم کـه همـان
. است احکام شرعی را در قانونگذاری رعایت کند، واجب اسـت عـدالت را نیـز رعایـت کنـد

امـر » عـدالت«ای کـه در آنهـا بـه  ادله. ١: گردد برای اثبات این مسئله، دو مطلب ارائه می
نسبت میان وضـع قـانون براسـاس . ٢شده یا آن را از اهداف دین و حکومت دانسته است؛ 

  .حکام شرعی و رعایت عدالت در قانونا



23  

  

 

  

ار
ذ
گ
ون
قان

ر 
 د
ت
دال
 ع
ش

نق
 ی

لام
س
ت ا

وم
ك
ح

ر 
د

  ى

  عدالت، یکی از مقاصد شریعت و اهداف دین، و از اهداف حکومت اسلامی .١-١

ای که در آنها به عـدالت امـر شـده یـا آن را از اهـداف دیـن و حکومـت  در این مطلب، ادله
اختلاف نیسـت،  ِازآنجاکه اصـلِ ایـن مسـئله چنـدان مـورد. شود اسلامی شمرده، بیان می

  : شود صرفاً به ذکر آیات قرآن کریم در آن اکتفا می

  :اند دستۀ نخست، آیاتی است که به عدالت امر کرده

یهَا یٰا
َ
ذِینَ  أ امِینَ  کُونُـوا آمَنُوا اَلَّ ـهِ  قَـوّٰ کُمْ  لاٰ  وَ  بِالْقِسْـطِ  شُـهَدٰاءَ  لِلّٰ  یجْـرِمَنَّ

لاّٰ  عَلیٰ  قَوْمٍ  شَنَآنُ 
َ
قْـرَبُ  هُـوَ  اِعْـدِلُوا تَعْدِلُوا أ

َ
قْـویٰ  أ  ای[ )٨٨:المائـدة( لِلتَّ

 عـدل به گواهان و خدا برای کننده قیام] امور همۀ در[ همواره! ایمان اهل
 نورزیـد؛ عـدالت که دارد آن بر را شما گروهی با دشمنی نباید و باشید داد و

  ؛]است تر نزدیک پرهیزکاری به آن که کنید عدالت

 َّمُرُکُمْ  اَاللهَ إِن
ْ
نْ  یأ

َ
وا أ مٰانٰاتِ  تُؤَدُّ

َ
هْلِهٰا إِلیٰ  اَلأْ

َ
ـاسِ  بَینَ  حَکَمْتُمْ  إِذٰا وَ  أ نْ  اَلنّٰ

َ
 أ

ا اَاللهَ إِنَّ  بِالْعَدْلِ  تَحْکُمُوا  فرمـان شـما بـه خدا[ )۵٨: النساء( بِهِ  یعِظُکُمْ  نِعِمّٰ
 مـردم میـان کـه هنگامی و بازگردانید صاحبانش به را ها امانت که دهد می
 و امانـت بازگردانیـدن فرمـان یقینـاً . کنیـد حکـم عدالت به کنید، می حکم
  ؛ ]کند می موعظه آن به را شما خدا که است چیزی نیکو داوری در عدالت

 َّمُرُ  اَاللهَ إِن
ْ
حْسٰانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  یأ  و عـدالت بـه خدا راستی هب[ )٩٠: النحل( اَلإِْ
؛ ٢٩: ؛ الأعـراف۴٢: المائـدة؛ ١۵: شـوری: ک.نیـز ر( ؛]دهد می فرمان... احسان

  )١٣۵: ؛ النساء٩:  الحجرات

دستۀ دوم، آیاتی است که دلالت بر هدف بودن عدالت برای رسالت و دیـن و حکومـت 
  :دارد

 ْرْسَلْنٰا لَقَد
َ
نْزَلْنٰـا وَ  بِالْبَینٰـاتِ  رُسُـلَنٰا أ

َ
 لِیقُـومَ  اَلْمِیـزٰانَ  وَ  اَلْکِتٰـابَ  مَعَهُـمُ  أ

اسُ  نْزَلْنَا وَ  بِالْقِسْطِ  اَلنّٰ
َ
سٌ  فِیهِ  اَلْحَدِیدَ  أ

ْ
ـاسِ  مَنٰافِعُ  وَ  شَدِیدٌ  بَأ : الحدیـد( لِلنّٰ

 و کتـاب آنـان بـا و فرسـتادیم روشن دلایل با را خود پیامبران ما همانا[ )٢۵
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 مـردم برای آن در که را آهن و برخیزند، عدالت به مردم تا کردیم نازل ترازو
  ؛]آوردیم فرود است، سودهایی و سخت نیرویی و قوت

  .این آیه عدالت را هم هدف ارسال رسل دانسته است و هم از اهداف حکومت

 َةٍ  لِکُلِّ  و مَّ
ُ
 لاٰ  هُـمْ  وَ  بِالْقِسْـطِ  بَیـنَهُمْ  قُضِـی رَسُـولُهُمْ  جٰـاءَ  فَـإِذٰا رَسُـولٌ  أ

 کـه هنگـامی پـس است؛ پیامبری امتی هر برای و[ )۴٧: یونس( یظْلَمُونَ 
 و شـود داوری وانصـاف عـدالت بـه میانشـان در آید، سویشان به پیامبرشان

  ]:گرفت نخواهند قرار ستم مورد

آیه را به اجرای عدالت ازسوی پیامبران معنا کرده اسـت  ، اینعیاشیروایتی، به نقل از 
فـیض کاشـانی، (انـد  برخی دیگر نیز همین روایـت را نقـل کـرده 2؛)١٢٣ص، ٢ج: تا عیاشی، بی(

ای عدالت در آیـه را بـه  درمقابل، عده. )٣٠۶ص، ٢ج: ق١۴١٢؛ حویزی، ۴٠۵ص، ٢ج: ق١۴١۵
شیخ (اند  عدالت خداوند در پاداش و کیفر مردم در انکار و پذیرش دعوت پیامبران معنا کرده

؛ ١۶۵ص، ۴ج: ق١۴٢۴ ه،مغنیـــ؛ ٢٢١شـــرح ص: ق١٣٨۵؛ شـــبر، ٣٨٧ص، ۵ج: ق١۴٠٩طوســـی، 

ه بنابر تفسـیر نخسـت، شـاهد مـا خواهـد بـود، این آی. )٧٢-٧١ص، ١٠ج :ق١٣٩٠طباطبـائی، 
  .داند گرچه نویسنده تفسیر دوم را با قواعد ادبی سازگارتر می

  نسبت وضع قانون براساس احکام شرعی و رعایت عدالت در قانون .٢-١

در قرآن کـریم و حتـی در روایـات، تعبیـری ماننـد قانونگـذاری براسـاس احکـام شـرعی یـا 
یـا ماننـد (دو در آن بررسی شود، ولی تعبیـرِ حکـم کـردن  ینعادلانه نیامده است تا نسبت ا

به آنچه خدا نازل فرموده، درکنار حکم کردن به عدل یا عمل به عـدل در برخـی آیـات ) آن
توانیم از ایـن آیـات بـرای غـرض خـود ـ  به دو نکتۀ زیر می وارد شده است؛ بنابراین، باتوجه
ایـن اسـت  رو های مقالۀ پیشِ  فرض از پیش نخست اینکه،: یعنی قانونگذاری ـ بهره گیریم

صـورت حکـم ولایـی صـادر  به) بلکه در موارد اختلاف فتـوا، لازم اسـت(تواند  قانون می که
و » کتـاب«شود تا جواز الزام همگان به آن برای حکومت حاصل شـود؛ دوم اینکـه، تعبیـر 

  . گیرد شک، احکام شریعت را دربر می ، بی»آنچه خدا نازل فرموده«
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آنچـه خـدا نـازل «و » کتـاب«راینجا، فعلاً فقط معنای احکـام شـریعت را از دو تعبیـر د
ایـن سـنجش . سـنجیم کنیم و نسبت آن را با عمل و حکم به عدل مـی لحاظ می» فرموده

و عمـل بـه  انگـاریم چیز مـی بدین معنا خواهد بود که عمل و حکم به احکام شریعت را یک
ای مناسـب  گونـه سـنجشِ این. سنجیم و را با یکدیگر مید چیز؛ آنگاه نسبت آن عدل را یک

چالشی است که گاه میان اجرای برخی احکام شـریعت و تحقـق عـدالت در حـوزۀ احکـام 
  شود  های مذهبی مطرح می های اسلامی و اقلیت زنان و خانواده و مجازات

  :اند از این آیات عبارت

نْزَلَ  بِمٰا آمَنْتُ  قُلْ  وَ . الف
َ
مِرْتُ  وَ  کِتٰابٍ  مِنْ  اَاللهُ أ

ُ
عْدِلَ  أ

َ
: بگو[ )١۵: شوری( بَینَکُمُ  لأِ

 رفتـار عـدالت بـه شـما درمیـان کـه مأمورم و آوردم، ایمان کرده، نازل خدا که کتابی هر به
  ].کنم

ایمـان بـه «معنـای . انـد عادلانه کنـار هـم ذکـر شـده در این آیه ایمان به کتاب و عملِ 
، ٢۵ج: ق١۴١٢طبـری، (هایی است که خداوند نازل کرده است  ایمان به جمیع کتاب» کتاب
مستلزم عمل بـه احکـام شـریعت  این دستور، خود، ؛)١۵٢، ص٩ج: تا ؛ شیخ طوسی، بی١٢ص

چـه جایگـاهی دارد؟ » ایمان به کتاب«کنار در » عمل به عدل«پرسش اینجاست که  .است
یا شـامل عـدالت مـاهوی است ) یعنی رعایت تساوی دربرابر کتاب(آیا فقط عدالت صوری 

مِرْتُ «در امتثال  6عبارت دیگر، آیا آن حضرت شود؟ به نیز می
ُ
عْدِلَ  أ

َ
بایـد بـه » بَینَکُمُ  لأِ

  محتوای عدالت نیز توجه کند؟ 

کنـد و درنتیجـه،  است که آیه را فقط شامل عدالت صـوری مـی  ای گونه تفسیر برخی به
معنای منحـرف نشـدن  عدالت را بـه عباس نابمثلاً : نماید آن را از محل بحث ما خارج می
» لأعـدل«ترتیب،  ؛ بـدین)١۴١، ص۴ج: ق١۴٢٠بغوی، : ک.ر(از احکام شریعت دانسته است 

همچنـین، برخـی مفسـران، لام در . با محتـوای کتـاب چـالش محتـوایی نخواهـد داشـت
ر شـدم؛ امر شدم بـه آنچـه امـ«: اند را برای تعلیل دانسته، معنا را چنین انگاشته» لأعدل«
؛ ایـن تفسـیر )٣٠، ص۵ج: ق١۴٢٢عطیـه،  ابن(» دلیل اینکه بین شما به عدالت رفتـار کـنم به

معنای عدم  آیه بهای،  باور عده براین، به افزون. یعنی عمل به اوامر الهی باعث عدالت است
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در . )٣٣، ص١٨ج: ق١٣٩٠طباطبـائی، (اصـناف مـردم در امـر دیـن اسـت  تبعیض میان همۀ
یرها، یا تسـاوی در تبلیـغ مـراد اسـت یـا تسـاوی دربرابـر اوامـر الهـی، بـدون همۀ این تصو

هرگز چالشی با اجرای احکـام شـریعت  گونه انحراف از احکام الهی؛ درنتیجه، عدالتْ  هیچ
  .کند پیدا نمی

: شـود اند که شامل عدالت ماهوی نیز مـی درمقابل، برخی آن را به معنایی تفسیر کرده
مِرْتُ «مانند کسانی که 
ُ
عْدِلَ  أ

َ
فخـر رازی، : ماننـد(انـد  را قضاوت به عدل معنا کرده» بَینَکُمُ  لأِ

مکـارم : مانند(اند  یا آن را مطلق دانسته، عدالت در همۀ امور دانسته )۵٨٩، ص٢٧ج: ق١۴٢٠
شود کـه  ای معنا می گونه به» لأعدل«در این تفاسیر، لام در . )٣٨٧، ص٢٠ج: ١٣٧١شیرازی، 

یکی عمل بـه احکـام : در این حالت دو تکلیف وجود دارد. گیرد ق امر قرار میعدالت، متعل
آید و دیگری عمل به عدل بـا گسـترۀ عـدالت صـوری و  شریعت که از ایمان به کتاب برمی

دغـۀ تحقـق عـدالت را نیـز دغ ،کنار اجرای احکام شرعیدر  6یعنی آن حضرت ؛ماهوی
اوت و ایـد در شـرایط مختلـف و مصـادیق متفـاجرای احکام شـرعی را ب دیگر، بیان دارد؛ به

 ،در این تفسیر. ای مدیریت کند که عدالت محقق شود گونه عوارض و حواشی گوناگون، به
گذاشـته  6عهدۀ آن حضـرتبر  به تفسیر نخست  مسئولیت بیشتری نسبت امر به عدالتْ 

  . شود تصویر می پس فرض چالش میان این دو تکلیف قابلِ  .است
 شـده، تـابِ ۀ مبارکۀ یادنظر نویسنده، آی صحیح است؟ بهن دو گونه تفسیر یک از ای کدام

نیـز ـ کـه در  7و حضـرت امیـر 6دوم تفسیر را دارد و احکـام ولایـیِ رسـول اکـرم گونۀ
  .همین مقاله به آنها اشاره خواهد شد ـ مؤید همین احتمال است

رْسَلْنٰا لَقَدْ . ب
َ
نْزَلْنٰـا وَ  بِالْبَینٰـاتِ  رُسُلَنٰا أ

َ
ـاسُ  لِیقُـومَ  اَلْمِیـزٰانَ  وَ  اَلْکِتٰـابَ  مَعَهُـمُ  أ  اَلنّٰ

نْزَلْنَا وَ  بِالْقِسْطِ 
َ
سٌ  فِیهِ  اَلْحَدِیدَ  أ

ْ
اسِ  مَنٰافِعُ  وَ  شَدِیدٌ  بَأ  رُسُـلَهُ  وَ  ینْصُـرُهُ  مَـنْ  اَاللهُ لِـیعْلَمَ  وَ  لِلنّٰ

یــزٌ  قَــوِی اَاللهَ إِنَّ  بِالْغَیــبِ   روشــن دلایــل بــا را خــود پیــامبران مــا همانــا[ )٢۵: دالحدیــ( عَزِ
 آن در کـه را آهن و برخیزند، عدالت به مردم تا کردیم نازل ترازو و کتاب آنان با و فرستادیم

 بـدارد مشـخص خـدا تـا و آوردیم فرود است، سودهایی و سخت نیرویی و قوت مردم برای
 توانـای و نیرومنـد خدا یقیناً  دهند؛ می یاری پیامبران غیاب در را پیامبرانش و او کسانی چه

  .]است ناپذیر شکست
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کنیم تا چـالش قانونگـذاریِ  را بر احکام شرعی تطبیق می» کتاب«در این آیه نیز نخست 
. دهیم ترِ آن را ارائه می عادلانه براساس احکام شریعت را بررسی کنیم؛ آنگاه، معنای گسترده

، برای اینکه مردم به احکام شرعیو حدید درکنار کارکرد میزان بنابراین، پرسش این است که 
 ،اقامـۀ قسـط کننـد احکـام شـرعیمـردم بایـد براسـاس  وقتـیقسط قیام کنند چیسـت؟ آیـا 

، احکـام شـرعیموی  بایـد بـا اجـرای موبـه مسئولیتی نیـز در تضـمین تحقـق قسـط دارنـد یـا 
اینجا دیگر سخن از وظیفۀ مردم است و با آیۀ قبـل  ؟ای در تحقق قسط نداشته باشند دغدغه

  .شود میتر  کند؛ بنابراین، به مسئلۀ ما نزدیک فرق می بودکه دربارۀ وظیفۀ پیامبر 

، ٩ ج: ق١۴٠٩طوسـی، شـیخ (معنای ترازوی سنجش وزن است  یا به» میزان«در این آیه، 
: ق١۴١۵فـیض کاشـانی، ؛ ۶٠۶، ص۶ ج: ق١۴٢٣کاشـانی، ؛ ٣۶٣، ص٩ ج: ١٣٧٢طبرسی، ؛ ۵٣۴ص
ـاسُ  قُـومَ یلِ «که  )١٣٩، ص۵ ج شـود یـا  غایـت آن، و مربـوط بـه معـاملات مـی» بِالْقِسْـطِ  اَلنّٰ
معنای ابزار سنجش حق و باطل است که با تعابیر مختلف از آن یـاد شـده اسـت، ماننـد  به

ل، عـد )٣٧١، ص٢٣ ج: ١٣٧١ مکارم شـیرازی،؛ ١٧١، ص١٩ ج: ق١٣٩٠ی، ئطباطبا(مجموع دین 
؛ ٢۵١، ص۴ ج: ق١۴١٢طبرســی، ؛ ٢١۴، ص۶ ج: م٢٠٠٨طبرانــی، ؛ ٢۴۵، ص۴ ج: ق١۴٢٣، مقاتــل(

؛ ۵٩، ص٨ ج: ق١۴١٩کثیـر،  ابـن؛ ١۵١، ص۵ ج: ق١۴١٣شیبانی، ؛ ٣٢٢، ص٢ ج: ق١۴٢٢عربی،  ابن
ـــــان،  ـــــیوطی، ؛ ١١٣، ص١٠ ج: ق١۴٢٠ابوحی ـــــی، ؛ ١٧٧، ص۶ ج: ق١۴٠۴س ، ٣ ج: ق١۴٢٢زحیل

ـــل  )٢۶٠١ص ـــائی، ٢٩١ص: ق١۴٢۴ 3انصـــاری،(عق ـــی، ؛ ١٧٢، ص١٩ ج: ق١٣٩٠؛ طباطب مدرس
ــــام  )١٠٢، ص١۵ ج: ق١۴١٩ ــــی، (و ام ــــاری، ؛ ٣۵٢، ص٢ ج: ١٣۶٣قم . )٢٩١ص: ق١۴٢۴انص
اسُ  قُومَ یلِ «صورت،  دراین موردِ بینات، کتاب و میزان خواهد بـود،  غایت هرسه» بِالْقِسْطِ  اَلنّٰ

بنـابر . گـردد و قضـاوت نیـز مـی و به عدالت در معاملات منحصر نشـده، شـامل حکومـت
معنای دوم، خداوند صِرف انزال کتاب را برای تضمین عدالت کـافی ندانسـته، و میـزان را 

در این احتمال، چـه میـزان را مجمـوع دیـن بـدانیم، چـه . نیز درکنار کتاب قرار داده است
باید درکنار عمل توان این استفاده را از آیه کرد که برای اقامۀ عدل  عدل و عقل و امام، می

ایـن ) بـه معـانی یادشـده(یکی از موارد رجوع به میـزان . به کتاب، به میزان نیز رجوع شود
است که در تطبیق احکام شریعت در ظروف مختلف زمانه، مقتضیات تطبیق حکم شرعی 

ایـن برداشـت بنـابر روایتـی کـه میـزان را بـه امـام تفسـیر . بر واقع خـارجی ملاحظـه شـود
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ت بیشتری دارد؛ پس زمانی که حاکم اسلامی در مقام قانونگذاری است بایـد است قو کرده
یعنی مجموع دین، عـدل و (برای اقامۀ قسط، علاوه بر عمل به احکام شریعت، به میزان 

  .نیز رجوع کند) عقل

اند که کـارکرد میـزان، تطبیـق احکـام شـریعت بـر واقـع  برخی از مفسران تصریح کرده
  .)١٠٢-١٠٠، ص١۵ ج: ق١۴١٩مدرسی، (. خارجی است

شـود ـ دو دسـته آیـه وجـود  در باب حکم کردن ـ که شامل قضاوت و حکومـت مـی. ج
توان کتاب و عـدل را در  گذاریم، مانند آیات پیشین، می دارد که وقتی آنها را درکنار هم می

  : آنها مقایسه کرد

قبـیح کـرده آیاتی است که حکم نکـردن بـه آنچـه خـدا نـازل فرمـوده را ت دستۀ نخست
  : است
 َنْزَلَ  بِمٰا یحْکُمْ  لَمْ  مَنْ  و

َ
ولٰئِكَ  اَاللهُ أ

ُ
 برطبق که کسانی و[ )۴۴: المائدة( اَلْکٰافِرُونَ  هُمُ  فَأ

ولٰئِكَ ... یـا ] کافرند که ندا اینان هم نکنند، داوری کرده نازل خدا آنچه
ُ
ـالِمُونَ  هُمُ  فَأ  اَلظّٰ

ولٰئِـكَ ... یا ] ستمکارند که ندا اینان هم[... )۴۵: المائدة(
ُ
 )۴٧: المائـدة( اَلْفٰاسِـقُونَ  هُـمُ  فَأ

  ].اند فاسق که اند اینان هم[...
  :آیاتی است که به حکم کردن به عدل و قسط امر کرده است، مانند دسته دوم

اسِ  بَینَ  حَکَمْتُمْ  وَإِذٰا نْ  اَلنّٰ
َ
 مـردم میان که هنگامی و[ )۵٨: النساء( بِالْعَدْلِ  تَحْکُمُوا أ

 یحِـبُّ  اَاللهَ إِنَّ  بِالْقِسْـطِ  بَیـنَهُمْ  فَاحْکُمْ  حَکَمْتَ  وَإِنْ  ]کنید حکم عدالت به کنید، می حکم
 خـدا زیـرا کـن؛ داوری عـدالت بـه کردی داوری میانشان اگر و[ )۴٢: المائدة( اَلْمُقْسِطِینَ 

  ].دارد دوست را پیشگان عدالت
ســوره شــوری مطــرح  ١۵همــان ســؤال مربــوط بــه آیــه در ایــن دو دســته از آیــات نیــز 

خاطر باشـد کـه عمـل او  آیا حاکم باید به آنچه خدا نازل کرده حکم کنـد و آسـوده: شود می
حتماً حکم به عدل است؟ یا درکنار حکم به آنچه خـدا نـازل کـرده، مسـئولیتی نیـز دربـارۀ 

سـط در دسـتۀ دوم را تـوان شـمول عـدل و ق دارد؟ انصـافاً نمـیتحقق عدالت بـا آن حکـم 
  .به عدالت ماهوی انکار کرد نسبت



29  

  

 

  

ار
ذ
گ
ون
قان

ر 
 د
ت
دال
 ع
ش

نق
 ی

لام
س
ت ا

وم
ك
ح

ر 
د

  ى

رو در همۀ آیات مذکور در این مطلب میان عمل و حکم به احکام  ِوجه جمع مقالۀ پیش
دو، بدون لحاظ عنصر ولایت ممکن است  شرعی و عمل و حکم عادلانه، این است که این

؛ ولـی بـا لحـاظ عنصـر در ظروف و شرایط مختلف زمانه در چالش بـا یکـدیگر قـرار گیرنـد
بنـابر  .مانـد در این زمینه باقی نمـیترین عنصر سیاسی اسلام، هیچ چالشی  ولایت، اصلی
  .وجه جمع باشیم درپیای در کار نیست که  اصلاً دوگانگی ،این احتمال

  نقش عدالت در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری .٢

ین فتـوای معیـار در قانونگـذاری های عدالت در قانونگذاری، نقش آن در تعی یکی از نقش
شود که قانونگـذار،  هرگاه در حکم شرعی اختلاف فتوا وجود داشته باشد، سؤال می. است
ایـن . لحاظ فقهی و جهت شرعی، باید براسـاس فتـوای چـه کسـی قـانون را وضـع کنـد به

رئیس وقـت مجلـس  ۵/١٠/١٣۶٣در تاریخ : الجمله روشن است مسئله ازنظرِ حقوقی فی
اسلامی سؤال نمایندۀ مردم تبریز را دربارۀ فتوای معیار در نظارت فقیهان شـورای  شورای

  خیتـار  ٢۴٣٧کنـد؛ آن شـورا طـی نامـۀ شـمارۀ  نگهبان، از شـورای نگهبـان استفسـار مـی
بـاوجوداین، مسـئله  4.فتوای فقیهان شورای نگهبان را معیار دانسته است ١١/١٠/١٣۶٣

بـه ایـن مسـئله ازحیـث نقـش عـدالت در  در این مقاله. ازجهت فقهی نیازمند بررسی است
فـرض خـاص را در ایـن  شود، ولی پیش از آن باید دو پـیش تعیین فتوای معیار پرداخته می

  :مسئله ارائه داد

پـس . قانونگذاری در حکومت اسلامی از شئون ولایـت عـام اسـت :فرض نخست پیش
دارد تا  اگر فقیهی که ولایت عام دارد خودش متصدی قانونگذاری باشد یا کارشناسانی را وا

مقدمات قانونگذاری را برای او انجام دهند تا او، خودش قانون را تنفیذ کند، فتوای همـان 
  .)١١۶-٩٧ص: ١٣٩٢یان، اکبر  علی(فقیه، معیار قانونگذاری است 

پذیر از دیگر شـئون در ولایـت عـام  شأن قانونگذاری یکی از شئون تفکیک :فرض دوم پیش
ای کـه آن فقیـهِ  گونـه پس اگر ولی فقیه، قانونگذاری را به فقیه دیگـری واگـذار کنـد، به. است

است اگـر آن را همچنین . دیگر قانونگذار باشد، فتوای همان فقیهِ قانونگذار، معیار خواهد بود
  .)همان(به شورایی از فقیهان واگذار کند؛ در این صورت فتوای اکثریت آنان معیار است 
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؛ )١٣٩۶ارسطا، (امروز درمقابل این رأی، برخی قائل به معیار بودنِ فتوای کارآمد هستند 
ه در یعنی قانونگذار باید ازمیان فتواهای فقیهان، فتوایی را معیار قانونگذاری قـرار دهـد کـ

نویسنده، نقد این رأی را در جای خود آورده، و معیار بـودن . موقعیت زمانۀ او کارآمدتراست
طور مطلـق را رد کـرده  فتوای کارآمدتر را فقط در یک فـرض پذیرفتـه و معیـار بـودن آن بـه

؛ ولی اشاره به این نکته لازم است که با معیار بـودنِ )١١۶-٩٧ص: ١٣٩٢اکبریـان،  علی(است 
کند؛ زیرا عدالت یکـی  کارآمدتر، عدالت نقش پررنگی در تعیین فتوای معیار پیدا می فتوای

ازایـن دربـارۀ نقـش عـدالت در  هرحال، مطالبی کـه پس به. از ضوابط کارآمدیِ قانون است
ها و بطلانِ معیار بـودنِ فتـوای  فرض تعیین فتوای معیار خواهد آمد، مبتنی بر همان پیش

  .رد استکارآمدتر در مطلق موا

جـا نمایـان  شـده، نقـش عـدالت در تعیـین فتـوای معیـار در یک فرض یاد بنابر دو پیش
شود و آن جایی است که وجوب رعایـت حکمـی در قانونگـذاری بـا وجـوب رعایـت امـر  می

در . دیگری در قانونگذاری تزاحم کند، و قانونگذار وجوب رعایت آن امر دیگر را اهم بدانـد
تواند قانون را مطـابق آن حکـم شـرعی ـ بـه  دلیل تزاحم نمی ذار، بهاین فرض، فقیه قانونگ
تواند در تعیین فتوای معیار نقش داشته  عامل عدالت، در اینجا می .فتوای خود ـ وضع کند

  :گردد برای توضیح این مسئله، مطالب زیر ارائه می. باشد

در شرایط کنونی که در بسیاری از احکـام شـرعی اخـتلاف فتـوا وجـود  :مطلب نخست
کننـد، بـرای اینکـه الـزام  های مذهبی نیـز در سـرزمین اسـلامی زنـدگی مـی دارد و اقلیت

صورت حکم ولایی  حکومت به رعایت همگانی قانون مشروعیت داشته باشد، قانون باید به
مخـالف فتـوای قانونگـذار ) یـا تقلیـداً اجتهـاداً (ممکن است فتوای شـهروندی . صادر شود

مثلاً قانونی را که قانونگذار براساس فتوای خودش وضع کرده اسـت، خـلاف شـرع : باشد
صورت حکم ولایی نباشد، حکومت حق ندارد چنین شـهروندی را ملـزم  اگر قانون به. بداند

خـلاف شـرع به آن قانون کند؛ همچنین عمل آن شهروند، گرچه، بنابر فتوای قانونگـذار، 
است ولی حکومت حق ندارد او را نهی از منکر کند؛ زیرا او درحال عمل به وظیفـۀ شـرعی 

صورت حکم ولایی باشد، وجوب اطاعـت از حکـم ولایـی  اما اگر وضع قانون به. خود است
آنگـاه هـم الـزام او . شود وظیفۀ عملیِ آن شهروند، وجوب اطاعت از قانون باشد باعث می
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کنـد و هـم مجـازات بـر تخلـف،  شود، هم نهی از منکر مورد پیـدا مـی میبه قانون مشروع 
صـورت حکـم ولایـی فایـدۀ دیگـری نیـز دارد، و آن لـزوم  وضـع قـانون به. شود مشروع می

ایـن مطلـب . شـود اجرای درونـی قـانون مـی ِشرعیِ اطاعت از آن است که باعـث ضـمانت
مصـدر قانونگـذاری باشـد، زیـرا  کم در مـوارد اخـتلاف فتـوا ـ کنـد فقیـه ـ دسـت اقتضا مـی

  .غیرفقیه ولایت بر حکم ندارد

را در  ـ بــه فتــوای خــودـ همانگونــه کــه بایــد احکــام اســلام  قانونگــذار :مطلــب دوم
دیگر تعالیم دین ماننـد قواعـد ی رعایت کند، باید مقاصد شریعت و اهداف دین و قانونگذار 

قـام ی بـا مقانونگـذار شود که مقام  ید میتأک( قانونگذاری رعایت کنداخلاقیِ دین را نیز در 
عـدالت یکـی از مقاصـد شـریعت و از اهـداف دیـن  .)استنباط حکم شرعی متفـاوت اسـت

یکـی از اهـداف . است؛ یعنی احکام شریعت را شارع برای تحقق عدالت تشریع کرده است
مستند این ادعا در بخش نخستِ همین مقالـه . ویژۀ حکومت اسلامی تحقق عدالت است

این مسئله باعث امکان ایـن . بنابراین، رعایت عدالت در قانونگذاری واجب است. یان شدب
شود که وجوب رعایت عدالت در قانونگذاری با لزوم رعایت یکی از احکام اسلام  فرض می

ای خاص، تزاحم پیدا کنـد؛ یعنـی گرچـه ممکـن نیسـت حکمـی از احکـام  در شرایط زمانه
ظالمانه باشد ولی ممکن است در شرایط و موقعیت خاصـی، و  طور دائم و همواره اسلام به

عوامـل «که در بخـش سـوم همـین مقالـه بنـابر آنچـه در بحـث (رخ دادن عناوینی ثانوی 
، قـانونی کـردن حکـم )گفتـه خواهـد شـد» انگاری در قانونی کردن حکم شـرعی ناعادلانه

نـین تزاحمـی، وجـوب حسـب مـورد، در چ اگـر قانونگـذار، به. شرعی خاصی ظالمانه باشد
توانـد قـانون را براسـاس آن حکـم شـرعی ـ بـه فتـوای  رعایت عدالت را اهم دانست، نمـی

پس چه بایـد بکنـد؟ او وظیفـه . خودش ـ وضع کند و وجوب رعایت عدالت را نادیده انگارد
دارد ابتدا درمیان فتواهـای فقیهـانِ دیگـر فتـوایی را بیابـد کـه قـانونی کـردن آن بـه ظلـمِ 

. گیـرد اگر چنین فتوایی را یافت، همان فتوا معیار قانونگـذاری قـرار مـی. تی نینجامدموقعی
فقط در این فرض است که کارآمدیِ فتوای فقیهان دیگر باعـث اعتبـار آن در قانونگـذاری 

تواند در ظرف تـزاحم، و اهـم  اما اگر چنین فتوایی را نیافت، آن وقت است که می. شود می
  .نفع عدالت و مخالف همۀ فتواها وضع کند انون را بهبودن مصلحت عدالت، ق
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خلاصه آنکه، نقش عدالت در تعیین فتوای معیار در جایی اسـت کـه نخسـت، قـانونی 
طور موقت، ظالمانه باشد؛ دوم اینکـه، قانونگـذار  کردنِ فتوای قانونگذار در ظرف زمانه، به

خـودش ـ بدانـد؛ سـوم اینکـه، رعایت عدالت را اهم از رعایت آن حکم شرعی ـ بـه فتـوای 
در . درمیان فتواهای فقیهان در آن حکم، فتوایی وجود داشته باشد که به آن ظلم نینجامد

که ناعـدالتی بنـابر فتـوای فقیـهِ قانونگـذار بـاقی  طور موقت، تاجایی این حالت، آن فتوا، به
  .گیرد است، معیار قانونگذاری قرار می

ونگـذار هـیچ فتـوایی را نیافـت کـه ظالمانـه نباشـد، در فرض بالا، اگر قان :مطلب سوم
نسبت وضع . ٢-١«شود که از مباحث  نقش دیگری برای عدالت در قانونگذاری مطرح می

  .استفاده است قابلِ »  قانون براساس احکام شرعی و رعایت عدالت در قانون

  نقش عدالت در قانونی کردن حکم شرعی .٣

دلیل شرایط خاص حـاکم  ای در جامعه، به ویژهگاه ممکن است قانونی کردن حکم شرعیِ 
انگـاری  بر آن، ظالمانه بنماید؛ در این حالت قانونگذار باید موضع خـود را درقبـال ایـن ظلم

گونه که در ابتدای این مقاله گفته شد، فرض محل بحـث در تلقـیِ ظلـم در  آن. معین کند
عیتی و مـثلاً در زمـان یـا طور مـوق انگـاری بـه قانونی کردن حکم شرعی، آنجاست که ظلم

ای که هـم امـروز ظلـم تلقـی  گونه طور ثابت و همیشگی، به انگاری، به ظلم. مکان ما باشد
های گذشته تا صدر اسـلام نیـز ظلـم بـوده اسـت، محـل بحـث  شود و هم بدانیم در زمان

 فرضِ وجود در مفاد دلیلی نقلی نیـز نخسـت بایـد نیست؛ زیرا چنین فرضی وجود ندارد و به
نقش آن را در بازنگری در استنباط حکم شرعی از آن دلیل پی گرفت؛ همچنین گفته شـد 

  . رأی قانونگذار براساس تلقیِ متشرعه است انگاری، معیار در این ظلم که

طور اسـتقرائی، نـه عقلـی ـ بـرای تلقـیِ مسـتحدث  توان ـ به هرحال، سه عامل را می به
. ٢باورهای مخالف اسلام؛ . ١: در زمانه برشمرد ای ظلم از قانونی کردن حکم شرعی ویژه

ــاوری. ٣تعطیــل برخــی از احکــام؛  ــر  عامــل نخســت به. تحــول فنّ صــورت غیرمســتقیم ب
تـأثیر هریـک از ایـن سـه . صـورت مسـتقیم گذارد و دو عامل دیگـر به قانونگذاری تأثیر می

نـوان ثـانوی بـر عامل بر قانونگذاری به این نحو است که تحقق آنها باعث رخ دادن یک ع
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شود، و فقیهِ قانونگذار، برای تنفیذ حکم عنـوان ثـانوی، براسـاس  موضوع حکم شرعی می
  . کند عدالت و برخلاف حکم اولی شریعت، قانون وضع می

  باورهای مخالف اسلام .١-٣

یکی از عوامـل تلقـی ظلـم از قـانونی کـردنِ حکـم شـرعی در زمانـۀ مسـتحدث، باورهـای 
ماننـد مبنـای انکـار ولایـت تشـریعی : نی و اهـداف اسـلام اسـتاجتماعیِ نامنطبق بر مبا
ای حاکم شود، اجرای احکام بدون رضـایت مـردم در آن جامعـه،  خداوند که اگر در جامعه

داری که اگـر جـایگزین هـدف تعـدیل  ظالمانه تلقی خواهد شد و مانند اهداف نظام سرمایه
ی الزامـیِ ایـن دو حکـم را ثـروت ـ کـه در خمـس و زکـات اسـت ـ شـود، آن جامعـه اجـرا

  .ناعادلانه خواهد دید

تواند در قانونگذاری تأثیری داشته باشد؛ زیرا هر نظام قانونگذاری قانون  این عامل نمی
کند؛ بنابراین، انتظار تأثیر مبـانی و اهـداف بیگانـه  را براساس مبانی و اهداف خود وضع می

ــه. در قانونگــذاری بیجاســت ــ ب ــل، معی ــن بحــث، رأی  ظلم در ارْ همین دلی انگــاری را در ای
درنتیجه، ذکر ایـن عامـل فقـط بـه ایـن دلیـل . قانونگذار براساس تلقیِ متشرعه قرار دادیم

  .است که توهمِ دخالتِ چنین تلقیِ نامعتبری در قانونگذاری نفی شود

نام  تواند مؤثر پنداشته شود که باعث پیدایش عامل دیگری به آری، زمانی این عامل می
شـود و از آن طریـق در » نـاتوانی در قانونگـذاری«تبع آن،  ، و بـه»توانی در اجرای قانوننا«

. رو خــارج اســت قانونگــذاری تــأثیر گــذارد؛ البتــه، ایــن نــوع تــأثیر از موضــوع مقالــۀ پــیشِ 
مبتنـی بـر ایـن فـرض اسـت کـه نـاتوانی، » ناتوانی در قانونگذاری«هرحال، نقش عامل  به

دارد، و حکومـت را بـه  کـردن آن حکـم شـرعی را برمـی  قـانونیفعلیت تکلیفِ حکومت در 
کـه حکومـت بتوانـد بـا اصـلاح فرهنـگ  کنـد، تازمانی سکوتِ قانونی در آن باره مکلف می

نحوۀ تأثیر این نقش، . دست آورَد عمومیِ جامعه، تواناییِ قانونی کردن آن حکم شرعی را به
ود، در عامل دوم بیشتر توضیح داده خواهد ش بیان می» تدرّج در قانونگذاری«که با عنوان 

  . شد
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  تعطیل شدن برخی از احکام در فرهنگ عمومی جامعه .٢-٣

توضیح آنکـه، احکـام . عامل دیگر، تعطیل برخی از احکام در فرهنگ عمومیِ جامعه است
بـرای نمونـه، فلسـفۀ تفـاوت ارث زن و مـرد در روایـات بـه احکـام . انـد پیوسته هم اسلام به

یعنی فلسـفۀ نـابرابری  5نفقه، جهاد و ضمان دیه بر عاقله مرتبط شده است؛ مهریه، وجوب
و ثبوت ضـمان دیـه بـر عاقلـه  6ارث مرد و زن با احکام مهریه و وجوب نفقه و جهاد بر مرد

حال، با درنظـر گـرفتنِ ایـن پیوسـتگی در مسـئلۀ تفـاوت دیـۀ زن و مـرد . توجیه شده است
به دیۀ مرد، اختلاف آنان در همین احکـام نفقـه و  یعنی فلسفۀ نصف بودن دیۀ زن نسبت(

احکام مهریـه، عاقلـه و وجـوب   ، اگر در فرهنگ عمومیِ یک جامعه،)مهریه و عاقله باشد
یعنـی ایـن احکـام از فرهنـگ آن جامعـه (نفقه عملاً اجرا نشود و جهادی هم درکار نباشـد 

وت دیـۀ زن و مـرد در آن ، اجـرای احکـام مربـوط بـه تفـا)رخت بربسته باشد و اجرا نشـود
همراه احکـامِ  شده را نیز بـه حتی اگر قانونگذار این احکامِ تعطیل 7.نماید جامعه ظالمانه می

که احکامِ نفقه، مهریه و عاقله در آن جامعه عملاً  تفاوت دیۀ زن و مردْ قانونی کند، تازمانی
  . نماید رواج نیابد، اجرای احکام تفاوت دیۀ زن و مرد ظالمانه می

شکل تدرّج در انطباق قـوانین بـا احکـام اسـلام، در قانونگـذاری  تواند به این عامل می
گونـه کـه بایـد احکـام اسـلام را در جامعـه  توضیح آنکه، حکومت همـان. تأثیر داشته باشد

ویژه عـدالت نیـز دارای مسـئولیت  محقق کند، دربارۀ مقاصد شـریعت و اهـداف دیـن و بـه
اگر ارتباط فلسفۀ برخی از احکام با یکدیگر در عالم ملاکات . )مقالههمین  ١ش:  ک.ر(است 

احراز شود و حکومت، وضعیت جامعـه را چنـین بیابـد کـه برخـی از ایـن احکـامِ مـرتبط در 
تعطیل شـده و اجـرای حکـم، دیگـر ) نه فردی و موردی(جامعه به شکل عمومی و فراگیر 

نخست، حکومت بایـد در اجرایـی کـردنِ آن کند و ظالمانه است،  اهداف خود را تأمین نمی
شده بکوشد تا زمینۀ قانونی کردن آن حکم نیز بدون تلقیِ ظلم فراهم شـود؛  احکام تعطیل

آنگاه، درابتدا باید با سکوت دربارۀ آن حکم یا تصریح به اجرا نشدنِ موقتِ آن یـا تقییـد آن 
جلـوگیری کنـد و سـپس بـا  به موارد اجرای احکام دیگر، از تحقق ظلمِ موقـت و مـوقعیتی

شده در سطح جامعه، چهرۀ ظلم را از آن حکم بزداید و آن  عمومی کردنِ آن احکامِ تعطیل
  .را نیز قانونی کند



35  

  

 

  

ار
ذ
گ
ون
قان

ر 
 د
ت
دال
 ع
ش

نق
 ی

لام
س
ت ا

وم
ك
ح

ر 
د

  ى

؛ زیـرا ی در مقام استنباط حکم شرعی دخالت نداردتدرّجکند چنین  نویسنده تصریح می
د آن را قام استنباط بایـو فقیه در مبا پایان دوران رسالت، شریعت اسلام تکمیل شده است 

اجرا درآوردن حکـم شـرعی در جامعـه ـ کـه امـروز بـا  به در مقامِ  تدرّج باوجوداین،. بشناسد
بایـد اسـباب ایـن  قانونگـذارتواند نقش داشته باشد و فقیـه  شود ـ می ی انجام میقانونگذار 

  .را احراز کند تدرّج

ارتبـاط عـالم مـلاک ایـن  هْ عبارت دیگر، در فرض تحقق چنـین حـالتی، گرچـه فقیـ به
پذیرد و مثلاً حکم تفاوت دیه را مقیـد بـه اجـرای آن احکـام  نمی» علت«عنوان  احکام را به
انـد و در فـرض  ایـن احکـام بـا یکـدیگر مـرتبط» حکمـتِ «پذیرد که  کند، ولی می دیگر نمی

شود و همین تحقق نیافتن  تعطیل عمومیِ آن احکام دیگر، حکمت تفاوت دیه محقق نمی
نـه در (حکمت حکم است که تلقیِ ظلم را درپی دارد؛ از آنجا که فقیه در مقام قانونگذاری 

: ک.ر(هـای احکـام و مقاصـد شـریعت نیـز مسـئولیت دارد  دربرابر حکمت) مقام استنباط
، بایـد آن )»لزوم رعایت عدالت در قانونگذاری از دیدگاه قرآن. ١«: فصل اول همین مقاله
  .اظ کندرا در قانونگذاری لح

شود و ازآنجاکـه  دیگر سخن، تحقق چنین حالتی، باعث رخ دادن عنوانی ثانوی می  به
این عنـوان ثـانوی بـروز اجتمـاعی دارد، تنفیـذ حکـم آن نیازمنـد حکـم ولایـی اسـت تـا از 

پـس، گرچـه فقیـه در ایـن . ابزار تنفیذ این حکم ثانوی قانون اسـت. مرج پرهیز شود و هرج
کند ولی،  دلیل پیدایش عنوان ظلم، پرهیز می نِ حکم اولی شریعت، بهحالت از قانونی کرد

  . طور موقت تنفیذ کرده است درواقع، حکم ثانوی شریعت را در ظرف زمانۀ خود به

گاهمسـلمان و  تـازهچنین تدرّجی در پرورش فرزنـد، تربیـت  ای کـه تـازه  جامعـهسـازیِ  آ
ای کـه احکـام  در جامعـه نونگـذاریقا .نیز نقـش دارد تشکیل حکومت اسلامی داده است

 کـردنِ   تازه حکومت اسلامی تشـکیل داده و بنـای اسـلامی و شده، اسلام در آن اجرا نمی
  . ای باشد که اجرای هیچ حکمی در آن ظالمانه نباشد گونه قوانین را دارد، باید به

  :اند ییامستند این کار ادلۀ زیر 

از اهـداف دیـن و مقاصـد شـریعت دانسـته و آن را ه اجـرای عـدالت را ای کـ ادله. الف
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به مطالبی که در شمارۀ نخسـت  با توجه (اند  درکنار دیگر اهداف، برعهدۀ حکومت گذاشته
  ؛)این مقاله بیان شد

توضیح آنکه، شـارع در : تعمیم حکمتِ سلوک شارع در نزول قرآن و تشریع احکام. ب
تــوان بــه  ایــن حکمــت را مــی. درپــیش گرفــتتشــریع احکــام و انــزال قــرآن روش تــدرّج را 

اتفاق فقیهـان،  ممکن است اشکال شود که حکمت احکام، بـه. قانونگذاری نیز توسعه داد
؛ پـس )٩٢-٧٧ص: ١٣٩۴اکبریـان،  علـی(مخصص نیست و بنابر رأی مشهور، معمـم نیسـت 

تـوان گفـت عـدم تعمـیم و  در پاسخ به چنـین اشـکالی مـی. این سرایت حکمت نابجا است
حکمـت سـلوک «مربوط اسـت، و » حکمت حکم«تخصیص به حکمت حکم، نخست، به 

» قانونگــذاری«اســت و » اســتنباط احکــام«حکمــت حکــم نیســت و دوم، ایــن در » شــارع
سـلوک یادشـدۀ شـارع نیـز . استنباط حکم نیست؛ مدیریتِ اجرای احکام در جامعـه اسـت

شـد  ر حکمی کـه تشـریع مـیشک، ه بی. نوعی مدیریت در تبلیغ دین و شریعت بوده است
کند، تـدرّج در تشـریعش  شد اما شارعی که احکام را برای اجرا شدن تشریع می اجرا نیز می

وضـع . دقیقـاً همـان چیـزی کـه در قانونگـذاری هسـت: ناظر به مقام پذیرش و اجرا است
ی های امکـان اجـرا کند، باید زمینه قانون برای اجرا است و قانونگذاری که آن را وضع می

  . آن را نیز لحاظ کند
خوانـده شـدن بـر مـردم بـا «هرحال، حکمت سلوک شارع در نزول تـدریجی قـرآن،  به

این امور به قابلیت مردم و . بوده است 9»6استواری قلب پیامبر اکرم«و  8»درنگ و تأمل
   .اند شود، که نیازمند این تدرّج بوده مربوط می 6آن حضرت

شـود کـه  نیز به احکـامی مربـوط مـی) در نزول قرآن نه(سلوک تدرّج در تشریع احکام 
گـام  بـه ریشه در عادت و فرهنگ مردم داشت، و شارع تغییر در سـبک زنـدگی آنـان را گـام

، ٧ج: تـا زحیلـی، بـی(باره انجام نـداد، ماننـد تـدرّج در تشـریع حرمـت خمـر  یک پیش برد و به
این سـلوک نیـز . )١١٧، ص۶ج :ق١٣٩٠طباطبائی، ( 10یا تدرّج در تشدید تحریم خمر )۴٢٢ص

گـام در سـبک  به سازی برای تغییر گام گرچه دربارۀ قانونگذاری نیست ولی فلسفۀ آن زمینه
خواهد  می) بنابر فرضی که در این مسئله مطرح شد(زندگی و ازجمله قانونگذاری است که 
  .سبک زندگی را در جامعه اصلاح کند
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هم  بـه ، که بـا پـنج عبـارت نزدیککنز العمال، منقول در عایشهروایت نبوی خطاب به . ج
هنـدی، (» لولا أن قومك حدیث عهد بالجاهلیة لهدمت الکعبة وجعلت لها بـابین«: آمده است

در این روایـات، دلیـل اجـرا نشـدنِ آنچـه . )٣۴۶۶۶- ٣۴۶۶٣، شماره ٢٠٣- ٢٠١، ص١٢ج: ق١۴٠٩
ایـن . شـده اسـتمسـلمان شـدنِ مـردم بیـان  دانسـته، تازه حق می صحیح و به 6حضرت

روایت ازنظرِ اعتبار سند تام نیست اما روایات متعـددی دربـارۀ تغییـرات بنـای کعبـه و چیـنش 
تنهـا  6دست مشرکان وجود دارد، که از اصـلاحات نبـی اکـرم های ملحق به آن به سنگ

، ١٠ج: ١٣٨٣بروجـردی، (بازگرداندن مقام ابراهیم به دیوار کعبه پس از فتح مکه نقل شده است 
حتی پس از اینکـه در دوران خلیفـه دوم مقـام ابـراهیم بـه جایگـاه دوران جـاهلیتش . )۵٧ص

دلیل پافشـاری مـردم بـر سـنت عمـر از اصـلاح آن  نیـز بـه 7بازگردانده شـد، حضـرت امیـر
کمااینکه از اصلاح اقامه جماعت نافلۀ رمضان  )۵٧ص، ١٠ج: ١٣٨٣بروجـردی، (خودداری کرد 

  .)۶۵١١، ح٢١٣- ٢١٢ص، ٧ج: همان(د نظر فرمو ِبه همین دلیل صرف

ای  در غدیر خم نیز چنـین دغدغـه 7آن حضرت در مسئلۀ اعلام ولایت حضرت علی
–٢٩٠ص، ١ج: ١٣۶٣کلینـی، ( اثر نـداد ِوند به دغدغـۀ خـود ترتیـبداشته است که به امر خدا

به این دغدغه در اینجا اهمیت فراوان مسئلۀ امامت بـوده  ییاعتنا بیشاید علت ؛ )۶، ح٢٩١
  .است

  شرایط متفاوت توانایی انسان در تعامل با طبیعت  .٣-٣

شـود آثـار اجـرای برخـی از احکـام  گاه تحـولات فنّـاوری و تکامـل ابـزار زنـدگی باعـث مـی
زنـد  تکامل ابزار احیای زمین را مثال می شهیدصدر. شریعت، عناوین جدیدی را دربر گیرد

دهد که زمین وسیعی را احیـا کنـد؛  که امروز به فرد این امکان را می )۶٨٨ص: ١٣٨٢صدر، (
سبب احیا، با عدالت در توزیع ثروت یـا فرصـت شـغلی و  باوجوداین، حکم مالکیت زمین به

دلیل سـادگیِ ابـزار احیـا، هـیچ ظلمـی  که در گذشته به شود، درحالی امثال آن ناسازگار می
در اینجا مدعیِ این نیستیم که اگر امروز اطلاق مالکیت به احیا، ظالمانه . آمد وجود نمی به

بلکـه نـاظر بـه ایـن هسـتیم کـه آیـا  11باشد، در کشف حکم شرعیِ مالکیـت دخالـت دارد،
تواند مستند به چنین ظلمی، اطلاق مالکیت به احیا را قانوناً مقید کند یا اصل  حکومت می
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  یودی کند تا با این قیودِ قانونی، عدالت را تأمین کند؟احیا را قانوناً مشروط به ق

مستند دخالت عـدالت در قانونگـذاری در چنـین منشـائی . پاسخ این مقاله مثبت است
  :امور زیر است

بـه  با توجـه (ای که اجرای عدالت را از وظایف حکومت دانسته است  اطلاق ادله. الف
  ؛)مطالبی که در شمارۀ نخست این مقاله بیان شد

 7امام صادق: دربارۀ آب و مرتع زائد بر مصرف مالک 6سیرۀ عملی نبی اکرم. ب
  :فرمود

های آبیـاریِ درختـان خرمـا  میان اهل مدینه دربارۀ جوی 6خداسول ر «
چنین حکم فرمود که از نفعِ چیزی منع نشود؛ و میـان اهـل روسـتا چنـین 

پـس . منـع نگـردد حکم فرمود که از زیادیِ آب منع نشود تا از زیادیِ مرتع
  . )٢، ح٢٣٣، ص١٧ج: تا حر عاملی، بی(» نه ضرری هست نه ضراری: فرمود

حکم اسلام دربارۀ زیـادی آب و مرتعـی کـه ملـک شخصـی اسـت، جـواز منـع و جـواز 
کـه در روایـت یادشـده،  ؛ درحالی)۴٣٨ص، ٢ج :ق١۴٢٠علامه حلـی، (فروش زیادی آن است 

دهندۀ آن  نشـان» قضـی«تعبیـر . ، هم از منع آن نهی فرمود هم از فروش آن6حضرت
 1امام خمینـینیز به تعبیر » لاضرر«است که این حکم، حکم ثابت شریعت نبوده است؛ و 

  .)۵٩-۴٩، ص١ج: ١٣٨۵خمینی، ( 12از احکام سلطانی است

کـه شش روایت در باب فـروش آب و منـع از زیـادی آب نقـل کـرده اسـت  شیخ کلینی
ع یـب بـابِ : ٢٧٩-٢٧٧، ۵ج :١٣۶۵کلینـی، (دلالت آن بر مدعا مانند همین روایـت اسـت 

  ).ولیة والسیالماء ومنع فضول الماء من الأود

دلیل نحوۀ آبیـاری و میـزان آب در دسـترس آنـان بـوده اسـت؛  این دستور حکومتی به
رس آنان چیز دیگـری ای که اگر شیوۀ آبیاری مردم متفاوت بود یا میزان آبِ دردست گونه به

آنچـه . داشت ای برخلاف حکم ثابت اسلام وجود نمی بود، اقتضای چنین دستور حکومتی
  .باعث صدور چنین دستوری شده، برقراری عدالت اجتماعی در آن باره بوده است
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  عارض شدن حالت عمومی موقت بر روابط مردم .۴-٣

عمـومی موقـت در آن  رود کـه عـروض یـک حالـت گاه روابط مردم در جامعه به سمتی می
شود؛ یعنی اگر این  باعث ظالمانه شدن اجرای یک حکم شرعی در سطح عموم جامعه می

دلیل عـروض آن حالـت اگـر  شد اجرای آن حکم عادلانـه بـود، ولـی بـه حالت عارض نمی
در چنـین حالـت . شـود حاکم اسلامی بر اجرای آن حکم پافشاری کند منجر بـه ظلـم مـی

یا حتی با . د با سکوت در برابر آن حکم از تحقق ظلم جلوگیری کندتوان موقتی حکومت می
وضع قانون خلاف حکم شرعی جامعه را به سوی عدالت سوق دهد تا زمانی که آن حالـت 

  .عارضی زائل شود

مستند این کارکرد علاوه اطلاق ادلۀ عدالت، موارد متعددی از سـیرۀ برخـی از امامـان 
اگر امروز آن را بـر شـما «: 7در روایت امام صادقاست، مانند تحلیل خمس  :معصوم

ایـن روایـت بـه قرینـۀ . )۴۴ص ،٢ج: تـا بـیصدوق، شیخ ( ایم واجب کنیم با شما انصاف نکرده
بر این دلالت دارد که حکـم ثابـت » ایم با شما انصاف نکرده«و تعبیر » امروز«مقید شدن به 

اجتماعی شـیعیان در جامعـۀ آن دلیل وضعیت  اسلام ثبوت خمس بوده ولی آن حضرت به
  .روز، آن را تحلیل کردند

ها نسبت به اجنـاس مـردم حتـی  مثال دیگر در بارۀ ضامن کردن برخی صاحبان حرفه
 7میرالمـؤمنینا: کـه فرمـود 7مانند روایت امـام صـادق. در فرض ثبوت ید امانی است

اگـر شـوینده و زرگـر مـورد  کرد و پدرم نفع مرد ضامن می دلیل احتیاط به شوینده و زرگر را به
  .)٢۴٢همان، ص(گرفت  اعتماد بودند بر آنان آسان می

کـار «: دربارۀ شوینده سؤال شد کـه آیـا ضـامن اسـت، فرمـود 7که از امام رضا زمانی
  13.)٢۴٣همان، ص(» شود مردم جز با ضامن کردن آنان اصلاح نمی

کردن آن صاحبان حرفه یـک در هر دو روایت، قرائنی وجود دارد مبنی بر اینکه ضامن 
در روایـت نخسـت، تفـاوت رأی . دلیل رعایت یک مصلحت اهم بـوده اسـت حکم ولایی به

و اطـلاق ضـمان بـدون » للناس احتیاطاً «و » یضمّن«و تعبیر  8حضرت امیر و امام باقر
  تفصیل بین فرض افراط و تفریط و عدم آن؛ 
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باور  بـه. )۴٣۴ص، ١ج :ق١۴٢١ خمینی،(این حکم را قضایی دانسته است  1حضرت امام
تـوان قضـایی  نویسنده، روایات قضایی نیز در این باب وجود دارد، ولی این دو روایت را نمـی

  .دانست بلکه مربوط به ادارۀ جامعه است

  تزاحم عدالت با دیگر اهداف قانونگذاری .۴

ت کـه از مسائل مهمی که باید در دخالت دادن عدالت در قانونگذاری رعایت شود ایـن اسـ
عدالت یکی از اهداف دین و مقاصد کلان شریعت و یکی از اهداف حکومت و قانونگذاری 

دین، شریعت، حکومت و قانونگذاری اهداف دیگری نیز دارنـد کـه ممکـن اسـت در . است
ای لــزوم رعایــت آنهــا در قانونگــذاری در تــزاحم بــا لــزوم رعایــت عــدالت در  شــرایط ویــژه

ی بـا اهـداف دیگـر محـدود قانونگـذار نقش عدالت در  ،نتیجهر قانونگذاری قرار گیرند، و د
دو هدف اساسی از آیـات قـرآن بـرای پیـامبران برداشـت  برای نمونه، برخی معتقدند. شود
عـدالت . برقـراری عـدالت اجتمـاعی. ٢سوی توحیـد و بنـدگی خـدا؛  دعوت به. ١: شود می

ای که خالی از  وسیله و مقدمهبه هدف نخست، حالت وسیله و مقدمه را دارد؛ البته،  نسبت
نیز هدف اصـلی پیـامبران  1امام خمینی. )١١۴ص: ق١۴٢٩عبادی، (ارزش ذاتی نیز نیست 
ای برای رسیدن به آن دانسـته اسـت  ها، و تشکیل حکومت را وسیله را تهذیب نفس انسان

  .)۵٣۵-۵٣٠، ص٧ج: ١٣٨۶خمینی، (

که آنهـا نیـز ممکـن اسـت بـا عـدالت اهداف دنیوی دیگری نیز در کنار عدالت وجود دارند 
  .)٨٢- ۶١عنوان  ، ١۴٢- ١١۶ص : ١٣٧٩کاتوزیان، : ک.ر(تزاحم کنند، مانند امنیت و نظم و توسعه 

پرسش این است که اگر وجوب رعایت عدالت در قانونگذاری بـا وجـوب رعایـت هـدف 
ارد و شرایط دیگری در قانونگذاری تزاحم کرد کدام مقدم است؟ از دیدگاه این مقاله، در مو 

توان پاسخ یکسانی داد، و تشخیص اهم از مهم برعهدۀ فقیه قانونگذار است؛  مختلف نمی
  . معیار ترجیح در آن نیز، بسته به موارد مختلف و شرایط زمانه، متفاوت است

دهندۀ صـحت پاسـخِ  رویکردی چندگانـه وجـود دارد کـه نشـان :در سیرۀ معصومان
را مطـرح کـرده، » لاضـرر«غالب مواردی کـه در  6اکرمنبی برای نمونه، . یادشده است

عــدالت  ،عــدالت فــردی تــرجیح داده اســت و در تقســیم آب و مرتــعظــم و امنیــت را بــر ن
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هـای  در آن دسته از قضاوتدیگر،  ازسوی ؛فردی مقدم داشته استعدالت را بر اجتماعی 
هـای مـوردی  قضـاوتـ که غالباً قابلیت تسری به موارد مشـابه را نـدارد و  7حضرت امیر

. فردی بر نظم مقدم شـده اسـت عدالت )ق١۴٢۶محسن امین عاملی، : ک.ر(ـ  آید شمار می به
دارای تقــدم و تــأخر ایــن امــور  ،حقیقــت، ناشــی از ایــن اســت کــه در ایــن اخــتلافِ رویکــرد

  . یستهمیشگی و جاودانی نثابت،  ای ابطهض

ماننـد : که ما را به ضابطه نزدیک کندرابطه حدس زد  ، شاید بتوان کلیاتی را دراینالبته
ولـی ایـن مطلـب،  ،»اصل، تقدم عدالت اجتماعی بر عدالت فردی است«اینکه گفته شود 

  .کند شریعت را انکار نمی کلیاتضرورت بررسی موردیِ هر قانون و تطبیق آن با 

دیگر، آنجا که حکم اولی براساس عدالت فردی وضع شده و عدالت فردی بـا  عبارت به
. شـود گیرد، درواقع، عنوانی ثانوی بر مسئله عارض مـی دالت اجتماعی در تزاحم قرار میع

در این حالت، اگر قانونگذار عدالت اجتماعی را اهم دانست و قـانون را براسـاس آن وضـع 
قـانون «و » وظیفـه قانون نظام«کرد، درواقع، حکم ثانوی را تنفیذ قانونی کرده است؛ مانند 

، اگر حکم اولی براساس عدالت اجتماعی وضع شده باشد و قانونگـذار همچنین. »مالیات
عدالت فردی را اهم دانست، باز هم حکم ثانوی را تنفیذ قانونی کرده است؛ مانند مـواردی 

کند تا به  انگاری رفتاری خاص، برای رعایت عدالت فردی سکوت می که قانونگذار در جرم
وجوداین، در مـواردی کـه حکـم اولـی براسـاس بـا. متعهد نباشـد اجرای مجازات اسلامی

مانند قـانون (داند  عدالت اجتماعی است و قانونگذار نیز همان عدالت اجتماعی را اهم می
و نیز در مواردی که حکم ثانوی براساس عدالت فردی است و قانونگذار نیـز ) تعدد زوجات

درواقـع، قـانون همـان  ،)»درمانی قانون سـقط«مانند (داند  همان عدالت فردی را اهم می
  .حکم اولی یا ثانوی را براساس همان عدالت موردِنظر حکم شرعی تنفیذ کرده است

  بندی گیری و جمع نتیجه

صـورت مطلـق و همیشـگی ظالمانـه باشـد ولـی  ممکن نیست اجرای احکـام اسـلام به. ١
  .رسد نظر صورت موقت، ظالمانه به دلیل عواملی، در ظرف خاص زمانه، به ممکن است به

  .قانونگذاری براساس احکام اسلام وظیفۀ ولی فقیه است. ٢
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اند، بنابر تفسیر راجح،  آیاتی که عمل به قرآن و اجرای عدالت را درکنارهم بیان کرده. ٣
   .گذارد مسئولیت تحقق عدالت را درکنار اجرای احکام بر دوش حکومت و قانونگذار می

جـایی اسـت کـه اولاً، قـانونی کـردن فتـوای نقش عدالت در تعیین فتوای معیار در . ۴
طور موقت، ظالمانه باشد؛ ثانیاً، قانونگذار رعایت عدالت را اهم  قانونگذار در ظرف زمانه، به

از رعایت آن حکم شرعی ـ به فتوای خودش ـ بداند؛ ثالثاً، درمیان فتواهای فقیهـان در آن 
طور  در ایـن حالـت، آن فتـوا، بـه .حکم، فتوایی وجود داشته باشد که به آن ظلـم نینجامـد

موقت و تا زمانی که ناعدالتی بنابر فتوای فقیه قانونگذار باقی است، معیار قانونگذاری قرار 
  .گیرد می

. ١: توانـد باعـث تلقـی ظلـم از قـانونی کـردن یـک حکـم شـرعی شـود عواملی مـی. ۵
ط متفاوت توانـایی شرای. ٣تعطیل شدن برخی از احکام اسلام؛ . ٢باورهای مخالف اسلام؛ 

عامـل . عارض شدن حالت عمـومی موقـت بـر روابـط مـردم. ۴انسان در تعامل با طبیعت؛ 
توانـد براسـاس مبنـای  عامـل دوم مـی. نخست هیچ نقش مستقیمی در قانونگذاری نـدارد

عامـل سـوم و چهـارم براسـاس روایـات فـراوان و سـیرۀ . تدرّج، در قانونگذاری مـؤثر باشـد
  .کند تأثیر را برای عدالت در قانونگذاری ایجاد می بیشترین :معصومان

عدالت فقط یکی از اهداف و مقاصد دین، شریعت و حکومت است و ممکـن اسـت . ۶
در ایـن . درکنار دیگر اهداف، مانند سعادت اخـروی، امنیـت و نظـم، در تـزاحم قـرار گیـرد

ح در آن، بسـته بـه حالت، تشخیص اهم از مهم برعهدۀ فقیه قانونگذار است و معیار تـرجی
  .شرایط زمانه، متفاوت است

در مواردی که حکم اولی براساس عدالت فردی و قانون براساس عدالت اجتمـاعی . ٧
است، و نیز در مواردی که حکم اولی براساس عدالت اجتماعی و قـانون براسـاس عـدالت 

آن وضـع فردی است، درواقع، عنوانی ثانوی بر مسئله عارض شده است؛ قـانون براسـاس 
  .کند شود و حکم ثانوی را تنفیذ قانونی می می
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	:نوشت پی
تواند تلقیِ عرفِ زمان خود را از عدل و ظلم با تصریح به حکم، تخطئه کند؛ بنابراین، تلقی  توان گفت شارع می اجمال می به. 1

تواند اطـلاق و عمـوم شـارع را بـه معیـار  تواند دربرابر تصریح به حکم بایستد؛ اما این تلقی می عرفیِ ظلم از یک حکم نمی
هـای آینـده ـ ماننـد امـروز ـ  ولـی در زمـان ،اگر حکمی در زمان تشریع ناعادلانه نبود همچنین،. قرینه متصل لبی بشکند

  .ظلم دخالتی در استنباط ندارد ناعادلانه تلقی شد، این تلقیِ 
  .ن الرسل یقضون بالقسط وهم لا یظلمونأمعناه . 2
  .صورت یک احتمال به.  3
  رضـوی  آقای  از جناب  ضمیمه  سئوال  نگهبان؛ لطفاً به  محترم  شورای« :۵/١٠/١٣۶٣هـ تاریخ . د/  ٢۵١/١٣٠۴٧شماره . 4

 ٢۴٣٧شماره . ۴/١٠/١٣۶٣تاریخ  ؛»رفسنجانی  اسلامی اکبر هاشمی  شورای  مجلس  رئیس .بفرمائید  تبریز جواب  نماینده
  . ١١/١٠/١٣۶٣  تاریخ
  الؤسـ  پاسـخ  اگرچه ١۵/١٠/١٣۶٣  هـ مورخ. د/ ٢۵١/١٣٠۴٧شماره   نامه  به  عطف. اسلامی  شورای  مجلس  محترم  ریاست

  نگهبـان  شـورای ۀجلسـ در  ارسـالی  پرسـش شود، معـذالك  می  معلوم  وضوح به  اساسی  قانون ٩۶و  ٩۴، ۴ در اصل  با دقت
بـا   طور نظـر فتـوائی  به  اسلامی  با موازین  یا انطباق قوانین  مغایرت  تشخیص« : که  است  شورا بر این  و نظر اعضای  مطرح
  >http://www.shora-gc.ir< .الله صافی نگهبان لطف  دبیر شورای» . است  نگهبان  شورای  فقهای

) العلة التی من أجلها صار المیراث للذکر مثل حظ الأنثیـین: ٣٧١، باب ۵٧١-۵٧٠، ص٢ج( علل الشرائعدر  شیخ صدوق. 5
جهاد با مسئلۀ ارث مرتبط شـده اسـت و در دو  و ی مهریه، وجوب نفقه، عاقلهپنج روایت دارد که در سه روایت، موارد اعطا

  .دوبرابر حضرت حوا از آن گیاه ممنوعه خورد ٧روایت، این بیان شده که حضرت آدم
رکـب را خـود جهـادگران تهیـه یعنی ابـزار حملـه و دفـاع و مَ  ؛هزینۀ جهاد در صدر اسلام برعهدۀ خود جهادگران بوده است. 6

  .دندکر  می
مسئلۀ ارث در صریح قـرآن وارد نخست، علت اینکه تلقی ظلم را در مسئلۀ دیه مطرح کردیم نه در مسئلۀ ارث، آن است که . 7

تر از دخالـت قـانونی در حکـم روایـی  شده است و مسئلۀ دیه در روایات، و دخالت قانونیِ حکومت در حکـم قرآنـی مشـکل
  .قائل دارد مسئلۀ تلقیِ ظلم در دیه ؛ دوم اینکه،است

8 . َرْآناً  و
ُ
نٰاهُ   ق

ْ
هُ عَلَی فَرَق

َ
اسِ   لِتَقْرَأ لْنٰاهُ  وَ   مُکْثٍ   عَلیٰ   اَلنّٰ بخش قـرار دادیـم تـا آن را بـا درنـگ و  و قرآن را بخش: تَنْزِیلاً  نَزَّ

  .تأمل بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم
9 . َالَ  و

ٰ
ذِینَ  ق لَ  لاٰ  لَوْ  کَفَرُوا اَلَّ تَ  کَذٰلِكَ  وٰاحِدَةً  جُمْلَةً  اَلْقُرْآنُ  عَلَیهِ  نُزِّ لْنٰاهُ  وَ  فُؤٰادَكَ  بِهِ  لِنُثَبِّ چرا قرآن : و کافران گفتند: تَرْتِیلاً  رَتَّ
ت و تا قلب تو را به آن استوار سازیم، و آن را بر تو با مهلـ] کنیم قرآن را به تدریج نازل می[گونه  باره بر او نازل نشد؟ این یک

  .آرامی خواندیم
، ۶الصحیح من سیرة النبی الأعظم(اند  طور کلی تدرج در تشریع حکم خمر را نپذیرفته به جعفر مرتضی عاملیبرخی مانند . 10

  ).٣٠٠، ص۵ج
 .بررسی، و منتفی شده است) ٩۶-٧٢ص: ١٣٨۶اکبریان،  علی( قاعدۀ عدالت در فقه امامیهاین کارکرد در کتاب . 11
معنای این نیست که ایشان آن را مخصوص زمان رسـالت  به ١خمینی است سلطانی بودن لاضرر در کلام امامذکر  ِشایان. 12

 .هرحال، حکم آن حکم ولایی است سلطان تمام بشر است در تمام طول تاریخ؛ ولی به ،آن حضرت. داند می
  .لا یصلح الناس إلا أن یضمنوا: قال. 13
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  کتابنامه

  
 قرآن کریم* 
، بیـروت، دار إحیـاء ٢ج ،)تأویلات عبـد الـرزاق(عربی  تفسیر ابن، )ق١۴٢٢(علی  بن عربی، محمد ابن .١

  .التراث العربی، چاپ نخست
، بیروت، دار ۵، ، جالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، )ق١۴٢٢(عطیه، عبدالحق بن غالب،  ابن .٢

  .چاپ نخستالکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، 
، بیــروت، دار الکتــب ٨، ج)کثیــر ابن(تفســیر القــرآن العظــیم ، )ق١۴١٩(عمر  بن کثیــر، اســماعیل ابــن .٣

 .العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ نخست
  .، بیروت، دارالفکر، چاپ نخست١٠، جالبحر المحیط في التفسیر، )ق١۴٢٠(یوسف  بن ابوحیان، محمد .۴
ــار در قانونگــذاری« محمــدجواد،ارســطا،  .۵ ــوای معی ــاریخ دسترســیhttp://fahimco.com، »فت : ، ت

٨/۵/١٣٩۶.  
، بیـروت، دار )جلدی یک( فتح الرحمن شرح ما یلتبس من القرآن، )ق١۴٢۴(محمد  بن انصاری، زکریا .۶

 .الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ نخست
، بیـروت، دار إحیـاء ۴، جمعـالم التنزیـلالمسـمی  تفسیر البغوی، )ق١۴٢٠(مسعود،  بن بغوی، حسین .٧

  .التراث العربي، چاپ نخست
روت، دار إحیـاء ، بیـ٩، جالکشف و البیان المعروف تفسـیر الثعلبـی، )ق١۴٢٢(محمد  بن ثعلبی، احمد .٨

  .التراث العربی، چاپ نخست
، تصـحیح، ١٧، جوسـائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل الشـریعة، )تـا بی(حسن  بن حر عاملی، محمد .٩

  .الحسن شعرانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی تحقیق و تذییلِ محمد رازی، تعلیقِ أبی
، تحقیـق، تصـحیح وتعلیـقِ هاشـم ٢، جتفسـیر نـور الثقلـین، )ق١۴١٢(جمعـه  بن علی حویزی، عبد .١٠

 .قم، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ چهارم رسولی محلاتی،
، تذییلاتِ مجتبی طهرانی، قم، مؤسسة اسـماعیلیان الرسائل، )ق١٣٨۵(خمینی، روح الله موسوی  .١١

 .للطباعة والنشر والتوزیع
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مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار امــام ، تهــران، ٧، جصــحیفۀ امــام، )١٣٨۶(_______________  .١٢
 .، چاپ چهارم1خمینی

، تحقیـق و نشـرِ مؤسسـة تنظـیم ونشـر آثـار ١، جکتاب البیـع، )ق١۴٢١(_______________  .١٣
   .، مطبعة مؤسسة العروج، تهران، چاپ نخست1الإمام الخمینی

المذهبیـة وأهــم الشـاملة للأدلـة الشـرعیة والآراء (الفقـه الإســلامی وأدلتـه ، )تـا بـی(زحیلـی، وهبـة  .١۴
 ).افزار شامله از نرم(، دمشق، دارالفکر ٧، ج)النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها

 .، دمشق، دارالفکر، چاپ نخست٣، ج)زحیلی(التفسیر الوسیط ، )ق١۴٢٢(_______  .١۵
ــمرقندی، نصــربن .١۶ ــوم، )ق١۴١۶(محمد  س ــر العل ــمرقندی المســمی بح ــیر الس ــروت، ٣، جتفس ، بی

  .الفکر، چاپ نخستدار 
، قـم، کتابخانـه ۶، جالدر المنثـور فـي التفسـیر بالمـأثور، )ق١۴٠۴(بکر  ابی بن سیوطی، عبدالرحمن .١٧

  .، چاپ نخست1الله العظمی مرعشی نجفی عمومی حضرت آیت
: جا، ناشر ، تحقیقِ حامد حفنی داود، بی)تفسیر شبر(تفسیر القرآن الکریم ، )ق١٣٨۵(شبر، عبدالله  .١٨

 . السید مرتضی الرضوی، چاپ سوم
  .صبحی صالح، بیروت، چاپ نخست ، تصحیحِ نهج البلاغة، )ق١٣٨٧(شریف رضی، محمد  .١٩
، قـم، الهـادی، چـاپ ۵، جنهج البیان عن کشف معانی القرآن، )ق١۴١٣(حسن  شیبانی، محمدبن .٢٠

  .نخست
 .نجف، المکتبة الحیدریة ،٢، جعلل الشرایع ،)ق١٣٨۶) (علی محمدبن(شیخ صدوق  .٢١
، کبـر غفـاريا  علي، تصحیح و تعلیـقِ ٢، جمن لا یحضره الفقیه، )تا بی(________________  .٢٢

  .في قم المقدسة جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة قم،
، تحقیـق وتصـحیحِ ٩و  ۵، ، جالتبیان في تفسـیر القـرآن، )ق١۴٠٩) (حسن محمدبن(شیخ طوسی  .٢٣

 .أحمد حبیب قصیر عاملی، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ نخست
، تهـران، مؤسسـة کتـاب القصـاص ـ شرح تحریر الوسـیلة فقه الثقلین في، )١٣٨٢(صانعی، یوسف  .٢۴

  .پ نخستا، چ1تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی
، قم، مؤسسـة )فرع خراسان(، تحقیقِ مکتب الإعلام الإسلامیاقتصادنا، )١٣٨٢(صدر، محمدباقر  .٢۵

 .، چاپ دوم)مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی(بوستان کتاب 
  .مطبعة مهر استوار ،جا بی ،جامع أحادیث الشیعة، )١٣٨٣(طباطبائی بروجردی،  .٢۶
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ــائی، محمدحســین  .٢٧ ــرآن، )ق١٣٩٠(طباطب ــزان فــي تفســیر الق ــروت، ١٩ و ١٨و  ١٠و ۶، جالمی ، بی
 .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم

، اردن، ۶، ج)الطبرانـی(تفسیر القرآن العظـیم : التفسیر الکبیر، )م٢٠٠٨(احمد  بن طبرانی، سلیمان .٢٨
  .دارالکتاب الثقافي، چاپ نخست

، تهران، ناصـر خسـرو، چـاپ ٩، جمجمع البیان في تفسیر القرآن، )١٣٧٢(حسن  بن طبرسی، فضل .٢٩
 .سوم

مرکـز مـدیریت، : ، قم، حوزه علمیه قم۴، جتفسیر جوامع الجامع، )ق١۴١٢(________ _____ .٣٠
 .چاپ نخست

، بیروت، دار الهادی، چـاپ ۵، جالصحیح من سیرة النبی الأعظم، )ق١۴١۵(عاملی، جعفر مرتضی  .٣١
 .چهارم

فلسـفة الـدین مـدخل لدراسـة منشـاء الحاجـة إلـی الـدین و تکامـل ، )ق١۴٢٩(عبادی، علی حمود  .٣٢
  .، محاضرات کمال حیدری، قم، دار فراقد للطباعة والنشر، چاپ نخستشرائعال
، تحقیقِ إبراهیم ٢، جتحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، )ق١۴٢٠) (حسن(علامه حلی  .٣٣

 .، چاپ نخست7بهادری، إشرافِ جعفر سبحانی، قم، مؤسسة الإمام الصادق
وگو بـاجمعی از اسـاتید حـوزه و  گفت(در فقه امامیه  قاعدۀ عدالت، )١٣٨۶(علی  اکبریان، حسن علی .٣۴

 .، تهیۀ پژوهشکده فقه و حقوق، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ نخست)دانشگاه
 . ٢، سال اول، شدین و قانون، »فتوای معیار در قانونگذاری«، )١٣٩٢(_____________  .٣۵
کاوشی نـو ، »لیل به حکمت حکمبررسی اختلاف در تعمیم د «، )الف ١٣٩۴(_____________  .٣۶

 .٧٩، شدر فقه
، رواق حکمت، »نقش عدالت و ظلم در استنباط احکام شرعی«، )ب ١٣٩۴(_____________  .٣٧

 .١سال اول، ش
، تحقیـق وتصـحیح وتعلیـقِ هاشـم رسـولی ٢، جتفسـیر العیاشـی، )تـا بـی(مسعود  بن عیاشی، محمد .٣٨

  .محلاتی، تهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة
دار : ، تحقیـق و نشـر٢٧ج ،)مفـاتیح الغیـب( التفسیر الکبیـر، )ق١۴٢٠) (عمر بن محمد(رازی فخر  .٣٩

  .، بیروت، چاپ سوم احیاء التراث العربی
، تهـران، مکتبـة الصـدر، ۵و  ٢، جتفسـیر الصـافی، )ق١۴١۵(مرتضـی  شاه فیض کاشانی، محمدبن .۴٠

 .چاپ دوم
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  .دار الکتاب، چاپ سوم ، قم،٢، جتفسیر القمی، )١٣۶٣(ابراهیم  بن قمی، علی .۴١
تهـران، شـرکت سـهامی  ،)تعریـف و ماهیـت حقـوق( ١، جفلسـفۀ حقـوق، )١٣٧۶(کاتوزیان، ناصر  .۴٢

 .انتشار، چاپ نخست
 .، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دومکلیات حقوق؛ نظریۀ عمومی، )١٣٧٩(_________  .۴٣
مؤسسة المعارف الإسـلامیة، چـاپ ، قم، ۶، جزبدة التفاسیر، )ق١۴٢٣(شکرالله  بن الله کاشانی، فتح .۴۴

 .نخست
، چاپ پنجم، تصـحیح و مقابلـه و ۵، جالفروع من الکافی) ١٣۶٧(یعقوب  جعفر محمدبن کلینی، أبی .۴۵

 .علی أکبر غفاری، دار الکتب الاسلامیة، چاپخانه حیدری، تهران: تعلیق
مقابلـه ، چاپ پنجم، تصحیح و ١، جالأصول من الکافی، )١٣۶٣(___________________  .۴۶

 .أکبر غفاری، دار الکتب الاسلامیة، چاپخانه حیدری، تهران و تعلیقِ علی
، تحقیـقِ کـریم 7منین علی بن ابی طالبعجائب احکام امیرالمؤ، )ق١۴٢۶(محسن امین عاملی  .۴٧

  .فارس حسون، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الإسلامی، چاپ دوم
 .، تهران، دار محبی الحسین، چاپ نخست١۵، جمن هدی القرآن، )ق١۴١٩(مدرسی، محمدتقی  .۴٨
  .، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ نخست۴، جالتفسیر الکاشف، )ق١۴٢۴(مغنیه، محمدجواد  .۴٩
، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ ۴، جتفسیر مقاتل بن سلیمان، )ق١۴٢٣(مقاتل بن سلیمان  .۵٠

  .نخست
  .، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم٢٣ و ٢٠، جتفسیر نمونه، )١٣٧١(مکارم شیرازی، ناصر  .۵١
، ضبط و ١٢، جکنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، )ق١۴٠٩(الدین  حسام بن المتقی هندی، علی .۵٢

 .تفسیرِ بکری حیانی، تصحیح و فهرستِ صفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة

 




